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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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محمدرضا اثنی عشری

داستان استرآبادی

عاروس

یادداشت
و  بود. عصاره ی سرد  زندگی  و  از درس اخلاق  مادربزرگ، صحیفه ای  از کلام  هر جمله 
گرمِ سالیان، تجربه ی تحمّلِ ناملایمات روزگار، گنجینه ای که تنها قلبِ فراخ و مهربانِ یک 

مادربزرگ می توانست با گشاده دستی و بی ریایی به تو هدیه دهد.
می شنیدم،  را  تازه عروس  دختر  با  مادربزرگ  سخنان  وقتی  کودکی،  بی تعلّقیِ  عالم  در 
جایِ  چه  شوهر«  »خانه ی  می بست؛  نقش  ذهنم  در  سیاه  دنیایی  از  هولناک  تصویری 
خطرناک و وحشتناکی ست! دست از پا خطا کنی، همه چیز را باختی! چرا باید دخترت را 
به چنین جایی بفرستی؟ چرا دختر می پذیرد به چنین جایی برود؟ چه خطایی از او سر 
زده؟ هیچ راهی برای بخشش او نیست؟ دِلم برای عروس می سوزد، کاش بشود کاری کرد! 
یادِ آن گوسفندِ مظلوم افتادم که عید قربانِ سالِ قبل با بدرقه ی متبسّمانه ی اهلِ خانه 
سلاخی شد، یا آن دیگری که با طنین هول انگیزِ چاووش خوان جلویِ پای پدرم که حاجی 
شده بود، خونش ریخته شد! عروس بیچاره مثل آن گوسفندِ بی خبر، با پای خودش به 

قربان گاه می رود. کاش بشود کاری کرد! 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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عاروس
نیَجان گفت: حالا که به سِلامتی داری مرِی سَرِ خانه-زندگیت، خُب گوش کُن بوِین چی مگَِم! 

خانه شُو، خانه پییرَِ آدم نیست که هر کاری دلِتِ خواست بکُُنی! 
رفتی خانه شُو، حواسِت رِ خُب جمع کُن! لمَ ولسُ نباش! زبِروزرنگ باش! 

صُبایی که بارا نمُاز راس مشِی، دگِِه نبَایسَ بخُُسبی! سَموار رِ آتیش-زغال کُن، شُو و شُوپییرَتِ که 
مُخوان برَِن سَرِ کار ناشتایی شانِ بدِه! 

سَرخود هِج کاری نکَُن؛ هر کار مُخوای بکُُنی، اول از شُومارتِ اجازه بیگیر! 
از همون کلّه سحر خودتِه خُب بپُوشان؛ میانِ حیاط یا مُدبخَ کار مُکُنی، چادُرتِه بوَِند به کمَِرتِ! جِلَوءِ 

شُوپییرَت و شُوبرِارات رو زمِین مشِینی خودتِهِ جمع وجور کُن، یگَ چی بالا پاهات بنِداز! 
میِنَِ خانه شُوبرِارِ عَزَب داری، هر وَخ چَک به چَکِ هم شدین، سَرتِ رِ منِدازی پائین و فقط یگَ 
سِلام؛ همین و بسَ! حاج غلامحسین شان مردمانِ مؤمنی انَ، بعَدِ سی سال که عشرت تو اون خانه ئهِ، 

همسایه درسایه بهِشِ مگَِن عاروسِ ماه ندیده! 
جِلَو شُوپییرَتِ سَرتِه بالا نمُُکُنی، هر وَخ مُخوای صُبتَ کنی، صِداتِ میانِ گَلو ننَداز، بقَیه صِداتِ 

نشَنفَُن! مثِِ مارتِ نباش، صِداش انِقذَِر بلنده که تا هَف تا خانه اون وَرتر امَ صِداشِ مشِنفَُن. 
از شوخواهارات »الَحِذَر« داشته باش! پرَِ لبُاسِ شان بهِتِ بگیره، روزُگارتِ روزُگارِ یزَیده! زیاد 

دَمِ چَکِ اونا نرَو، چُکار داری؟ 
یگَ وَخت یگَ چیزی گفتن،  

یگَ کاری کردن، 
نخِِلی کردن، 

چُکُلیدن، 
لغُُز گفتن،

کَر و کور شو، 
ازین گوش بیگیر، ازون گوش دَرکُن، 

این گوش دَر، اون گوش دَربزِهِ، 
انِگار نه انِگار! 

سَرِ سُفره که نشِِستی، کمتر بخُور، یگَ وَخ فکِِر نکَُننَ گُداگُشنه ای! 
آدمیزاد با یگَ لقُمه، دو لقُمه کمتر خوردن نمِِمیره! 

الحمدلله خانه پییرَتِ کَم نخوردی، هرچی مُخواستی برِات مهیا بوده! چشم ودلِ سیر باش! 
شُومارتِ که صَندُق یا بقُچه رِ واز مُکُنه تا اسباب ها رِ سان بدِه، اگَه از یگَ چی خوشِت آمد، نگَو 

اینه بدِه مَن، اونه بده من، مخصوصاً جِلَو شُوخواهارات! 
هروَخ شُومار-شُوخواهارات غِذا دُرُس کردن، اگََر زَهرِ هَلاهِل امَ بود، رو ترُش نکَُن، بخُور، بگُو 
الهی شُکُر! خودتِ که پخُتِ پزَ مُکُنی، یوَاشکی کار کُن. از قدیم و ندَیم گفتن: »نمَِک که مُخوای 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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میِنَ دیگ بریزی، پشُتت رِ به شُومارتِ کُن، نبَینه!« 
آش که مپِزِی، سبزی هاشِ زیاد ریز نکُن! 

بیرینج رِ نهَ کَته کُن، نهَ درویشی، کال دانه بیگیر و اوَکشِی کُن! بیرینجِ پلَِو بایسَ دان باشه، بایسَ شاد باشه!
نخود-لوبیا و مرجوم و لپَه و باقله و ازین جور چیزآ رِ بدِه یگَ بچِّه برِیزه میانِ دیگ، بچِّه آ دَستِ شان پزِائهِ!
گوشتِ رِ مُخوای بپِزِی، خَیلی ریز نکَُن، نذَار گوشت خَیلی هِلِّ ملِ بشِه، نخَ نخَ بشِه، بذِا قُلُمبه باشه، 

نظَِرشِان بیاد! 
سفره که منِدازی، کاسه  خورشتی که بیشتر گوشت داره رِ بذِا جِلَو شُوپییرَتِ. 

هر وَخ مُخوای بارا شُومَردُمانتِ غِذا کنار بذِاری، سَرگُلِ غِذا رِ جا کُن! 
لبُاس آ رِ که شُستی، اوَ کشیدی، یگَ جور بالا رَجه پهَن کن که میانِ چِشِم نباشه. 

کُهنه بی نمُازی آ و تنُکِِه و اون واهری آ رِ که شُستی، یگَ رقَِم زیرِ لبُاس آ پهَن کن دیده نشَه! 
خانه ای که دختر-پسرِ عَزَب میانشِ هست، آدم بایسَ خَیلی چیزآ رِ مراعات کُنه! 

مواظبِ رَخت و لبُاس آ شُوت باش! هر شَو نگُا کُن یِگَ وَخ پاره پوُره و سولاخ مولاخ نباشه! 
دُگمه آ الَخُلُقِ ش رِ مَکَم بدُوز! هر روز جامه تنَشِ رِ بشُور اوُتو کُن! 

مردم نمِِگَن مَردی شِلَخته ئهِ، مگَِن زَنشِ شِلَم شورتی ئهِ، کارنابلَِده، زنِ زندگی نیست! 
صُب به صُب، اسفند دود کُن، چارکُنجِ اتاق بگِردان. 

هر روز خانه رِ جارو پارو کن. نگُاه نکن خانه تمیزه، جارو دستتِ بگیر، رو زمِین بکِِش؛ هم شیطان 
رِ از خانه دور مُکُنه، هم زُبانِ شُومار-شُوخواهاراته مبِنَده! 

ه نکُن! وَختی مخِندی دَهَنتِ رِ خَیلی واز نکَُن، دستتِ رِ بگیر  ه غَشِّ یگَ وَخ خنده ت گرفت، غَشِّ
جِلَو دَهَنتِ، یوَاش بخَِند! 

همساده آ که بارا چُکُل پرُسی میان، سنگین رَنگین و عاقل قابل باش، برو میانِ اتاق، سَرِ خودتِه به یگَ 
کار بنَ کُن! زیاد بزََک و دوزَک نکُن، تو خودتِ گِردِ سَرروئی، بزََک دوزَک نمُُخوای! بعضی آدَم آ 

نتَانمَ بین انَ، چِشمِت مُکُننَ! 
حاجی پنج تا خواهار داره، عمّه آ شُوتِ مگَِم، احترامِ شان کُن! یگَ خان داداش خان داداشی مگَِن 
که صدتا خان داداش از لبَ وتکُِ شان مرِیزه بیرون! خدا رِ شُکری، همه شان آدم آ خوبی انَ، جاها 

خُب خُب شُو کردن! 
خدا بیامرزه ننَهِ امَه! مُگفت: »خانه شُو رفتی، سَگِ شُومَردُمتِ رَم بایسَ احترام کُنی!«

شُومارَم خُدابیامُرز زَنِ عَقلِ مَند و باخدایی بود، هر وَخ بابوت صِداش مرَِفت بالا، پشُتِ من درمیامد، 
طِرَفِ حَق رِ مگِِرفت. بارا من مُگُفت: 

»من عاروسِ بزرگ خانه بودم، شُومارَم خَیلی ایرادگیر بود، یگَ بار ماهی قرمز کردم، تیکّه بالا ماهی 
رِ باراش گذاشتم، گفت: »عجب عاروسی ئهِ! جا تلَخِ ماهی رِ گذاشته بارا من!« 

یگَ بار دگِه تیکّه وسطِ ماهی رِ باراش گذاشتم، گفت: »این جه ماهی که از همه کمتر گوشت داره 
رِ گذاشته بارا من!« 

عاروس
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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انِ دفَه، دمُِ ماهی رِ باراش گذاشتم، گفت: »جاها خُبشِ رِ خودشِ مُخوره، دمُشِ که پرُِ تلَوئهِ رِ بارا من گذاشته!« 
انِ دَفه یگَ ماهی کوچیک تر رِ بارا اون عَلاحِدِه دُرُس کردم، دُرُسته باراش گذاشتم و...... سُختم، 
گُفت: »دختره فکِِر کرده من گاوَم! هَفی امَ! بچِّه امَ حیوان! خودشِه این وَر اون وَر مزِنِه یگَ لقمه نون 

دَرمیاره، دختره بی رَحم، همه رِ اوَگَو مزِنِه، حرام هَرشِ مُکُنه! زَن بایسَ جمع کُن باشه!« 
دگِِه نمِِدانستم چُکار کنم؟ شُوامَ ماهی خوش داشت، همِش مُگُفت ماهی بپِزِ! 

این سِفر، ماهی رِ از درِازا نصِِم کردم، یگَ طِرَفِ ماهی رِ باراش گذاشتم، دگِِه هیج حرفی ندِاشت 
بزِنِه، گفت: »ماهی یگَ رو ندیده بودیم که دیدیم!« بعد، خودشِ از حرف خودشِ خنده ش گرفت«.
مُخوام بگَِم که شُومار-شُوخواهارِ آدم سَرِ ناسازُگاری داشته باشن، هِج کار نمِِشه کرد، فقط بایسَ 

باهاشان بسِازی! حالا شُومار-شُوخواهارِ تو که انشالله خُب انَ!   
یگَ کُلام؛ اگََه مُخوای دُرُستِ دَرمان و بی کَلِّ کَل زندگی کُنی، از همون اوّل حواسِتهِ جمع کُن!

عاروس: اگََه یه وَخت یگَ چیزی خواستم، به شُومارَم بگَِم؟ به شُوپییرََم بگِم؟ به شُوخواهارام 
بگَِم؟ به کی بگَِم؟ 

نیَجان: این همه برِات حرف زدِم، هنوز نمِِدانی بایسَ چُکار کُنی؟       
لغاط و اصطلاحات

آ ]Ɂɑ[: پسوند »ها«ی جمع
)منبع  کردن  روشن  )کردن(:  آتیش-زغال 

سوخت سماورهای قدیمی زغال بود(
الَحِذَر )داشتن( ]Ɂalhezaɹ[: پرهیز داشتن، 

حذر کردن، دوری کردن
الَخُلَق ]ɁalxoloG[: ارخالق، قبا، رَدا، پالتو، کُت

امَ ]Ɂam[: هم، هم چنین، نیز
انَ ]Ɂan[: مخفف پسوند »اند« به معنی هستن 

و بودن )هستند(
انِقذَِر ]ɁenGezaɹ[: آن قدر، این قدر

با  اوَ )کشیدن( ]Ɂow[: آب کشیدن، شُستن 
آب )بدون مواد شوینده(

در  است  روشی   :]Ɂoekeʃi[ )کردن(  اوَکشِی 
پخت برنج؛ آب را داخل دیگ ریخته، روی اجاق 
می گذارند تا بجوشد، برنج شُسته شده را داخل 
آبِ در حال جوشیدن می ریزند، وقتی نیم پزَ شد، 
برنج و آب را داخل آبکِش ریخته، آبِ آن را جدا 

می کنند، سپس برنج نیم پز را دَم می گذارند. 

اوَگَو ]Ɂow-ɡow[: اوَ و گَو )آب و گاو(؛ به 
هدر دادن، اسراف کردن. 

این سِفَر ]Ɂin sefaɹ[: این دفعه، این بار
ئهِ ]Ɂe[: پسوند هستن و بودن )است- هست(

بابوُ ]bɑbu[: پدربزرگ، پدرجَد
بارا ]bɑɾɑ[: برای، به خاطر

باقلِهِ ]bɑGele[: باقلا، باقالی
بپِزِی ]bepezi[: بپِزَی )پختن(

بخُُسبی ]boxosbi[: بخوابی )خُسبیدن= خوابیدن(
بدُوز ]boduz[: بدِوز؛ فعل امر، از دوختن

بذِا ]bezɑ[: مخفف بگذار )گذاشتن(
بذِار ]bezɑɹ[: مخفف بگذار )گذاشتن(

برِا ]beɾɑ[: برای، به خاطر
برِار ]beɾɑɹ[: برادر

برَِن ]beɾan[: برَِوند
بزََک دوزَک ]bazac-duzac[: آرایشِ زیاد

بشِور،   :](boʃuɹ (buʃuɹ[ )بوشور(  بشُور 
بشِوی؛ فعل امر، از شُستن.

محمدرضا اثنی عشری



112
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بنَ )کردن( ]ban[: بنَد کردن، مشغول شدن
بوَِند ]bevand[: ببند )بستن(
بوِین ]bevin[: ببین )دیدن(

بهِتِ ]behet[: به تو
بهِشِ ]beheʃ[: به او

بیرینج ]biɾinʤ[: برنج
بیگیر ]biɡiɹ[: بگیر )گرفتن(

پارو ]pɑɾu[: در این جا مُهمله است برای »جارو«
پخُتِ پزَ ]poxte-paz[: پخت و پزَ، پختن

پزِا ]pezɑ[: پزَنده، پختنی، زودپزَ، آن چه که 
زود می پزد )مقابل ناپزِا(

پییرَ ]pijaɹ[: پدر
تکُ ]tok[: نوک، لب، دهان

تلَُو ]talu[: تیغ، خار
تنُکِِه ]tonece[: بخشی از لباس زیر، شورت

جا )کردن( ]ʤɑ[: کشیدنِ غذا
جامه ]ʤɑme[: پیراهن، تن پوش، لباس

جَمع کُن: جمع کننده، پس انداز کننده، ذخیره کننده
معنی  به  ]ʧɑɹconʤ[: چهارگوشه،  چارکُنج 

تمامیت و کُلِّ چیزی
چِشم کردن: چشم زدن، نظر کردن، چشم زخم 

رسانیدن
چِشم ودلِ سیر ]ʧeʃmo del siɹ[: دارای طبع 

بلند، قانع
چَک به چَک )شدن( ]ʧac be ʧac[: روبه رو 

شدن، رو در رو شدن،  برخورد کردن
چُکُل پرُسی )چُکه پرُسی(

تجسس،   :]ʧokol-poɾsi (ʧoke-poɾsi)[

فضولی، سر و گوش آب دادن، سردرآوردن 
سربه سر  رفتن،  وَر   :]ʧokolidan[ چُکُلیدن 

گذاشتن، اذیتّ کردن
دادن،  هدر  به   :]haɾɑm-haɾeʃ[ حَرام هَرشِ 

اسراف کردن
حیوان: حیوانکی؛ لفظی است که برای دلسوزی 
زبان بسته  و  مظلومیت  می رود،  کار  به  کردن 

بودن مدّنظر است.
خُب ]xob[: خوب

خواهار ]xɑhɑɹ[: خواهر
دان ]dɑn[: دانه دانه، برنجی که پس از پختن، 

دانه هایش به یکدیگر نمی چسبد.
درِازا ]deɾɑzɑ[: طول

دَربزِهِ ]daɾbeze[: دروازه
کردن،  درست   :]doɾos[ )کردن(  دُرُس 

ساختن، پختن
دُرُسته ]doɾoste[: کامل، تمام و کمال، بی کم 

و کاست
پختن  در  است  روشی   :]daɾviʃi[ درویشی 
برنج؛ برنج را شسته، با مقدار معینی آب روی 
را  آن  شد،  نیم پزَ  برنج  وقتی  گذاشته،  اجاق 

آب کشِی کرده، دَم می کنند.
دستِ پزِا ]daste pezɑ[: مردم استرآباد اعتقاد 
ناپزََنده  برخی  پزََنده و  بعضی دست ها  داشتند 
هستند؛ یعنی بعضی ها وقتی برخی مواد غذایی 
مثل حبوبات و گوشت را برای پختن داخل دیگ 
می ریزند، این مواد غذایی سنگ شده و نمی پزََد 
داخل  را  مواد  این  وقتی  بعضی ها  مقابل  در  و 
دیگِ روی اجاق می ریزند، به سرعت می پزََند. 
استرآبادی ها معمولاً کودکان، سادات و انسان های 

پاک را دارای »دستِ پزِا« می دانستند.  
دُگمِه ]doɡme[: دُکمه

دگِهِ ]deɡe[: دیگر، دیگه
دَمِ چَک ]dame-ʧac[: نزدیک

رِ ]ɾe[: را
راس )شدن( ]ɾɑs[: راست شدن، بلند شدن، 

عاروس
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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برخاستن، بیدار شدن 
لباسِ  که  طنابی  رخت،  بندِ   :]ɾaʤe[ رَجه 
تا خشک  می آویزند  آن  روی  را  شده  شسته 

شود. 
نوع،  گونه،  شیوه،  روش،   :]ɾeGam[ رقَِم 

شکل، طور، طریق
روزُگارِ یزَید ]ɾuzoɡɑɾe Ɂjazid[: سرنوشت 

شوم، فرجامِ بدَ
سان )دادن( ]sɑn[: نشان دادن

سُختم ]soxtam[: سوختم )سوختن(، پشیمان 
شدم

سَرخود ]saɹxod[: به اختیارِ خود، بدون اجازه
سَرگُل ]saɹ-ɡol[: اولین گُل، بهترین از هرچیز 

)مقابل تهَ مانده(
سَموار ]samvɑɹ[: سماور

سَنگین رَنگین ]sanɡin-ɾanɡn[: باوقار
سولاخ ]sulɑx[: سوراخ

شاد ]ʃɑd[: برنجی که پس از پختن، دانه هایش 
به هم نمی چسبد.

نامرتبّ،  شلخته،   :]ʃelamʃɾti[ شِلَم شورتی 
نامنظّم

شَو ]ʃow[: شب
شُو ]ʃu[: شوی، شوهر

شُوبرِار ]ʃu-beɾɑɹ[: برادرشوهر
شُوپییرَ ]ʃu-pijaɹ[: پدرشوهر

شُوت ]ʃut[: شوهرت
شُوخواهار ]ʃu-xɑhɑɹ[: خواهرشوهر

رفتن،  شوهر  به   :]ʃu caɾdan[ کردن  شُو 
ازدواج کردن

شُومار ]ʃu-mɑɹ[: مادرشوهر
ʃu-maɾdom (ʃu-[ )شُومردمان(  شُومردم 

maɾdomɑn)[: خانواده شوهر

صُب ]sob[: مخفف صبح
صُبایی ]sobɑji[: صباحی، هنگام صبح، سحر

کردن،  صحبت   :]sobat[ )کردن(  صُبتَ 
حرف زدن، سخن گفتن

صدا میان گلو انداختن: با صدای بلند حرف 
زدن

صَندُق ]sandoG[: صندوق، گنجه
عاروس ]Ɂɑɾus[: عروس

عاقل قابل ]ɁɑGel-Gɑbel[: متین، با عقل و 
درایت 

عَزَب ]Ɂazab[: مجرّد، بدون همسر، غیرمتأهّل
عَقلِ مَند ]ɁaGelmand[: عاقل، بادرایت

جداگانه،  علی حده؛   :]Ɂalɑhede[ عَلاحِدِه 
مستقلا

بلند  صدای  با   :]Gaʃʃe-Gaʃʃe[ غَشّه غَشّه 
خندیدن

قرِمزِ کردن: سُرخ کردن، بریان کردن، در روغن 
پختن

کَته ]cate[: روشی است در پختن برنج؛ برنج 
را شسته با مقدار معینی آب روی اجاق گذاشته، 
آن قدر برنج در آب می جوشد، تا آب آن خشک 
شود، سپی حرارت اجاق را کم می کنند تا برنج 

دَم بکشد.
کُهنه بی نمُازی ]co:ne- binomɑzi[: نوعی 
پوشَک دست دوز، نمونه ی قدیمی و دست دوزِ 

نوارِ بهداشتی
گرِدِ سَررو ]ɡeɾde saɹ-ɾu[: دارای صورت 
گِرد، زیباچهره، تپُلُ؛ استرآبادی ها سَر و صورت 

گِرد و تپُلُ را زیبایی می دانستند.
لبَ وتکُ ]labo tok[: لب و دهان

لغُُز ]loGoz[: مَتلک، طعنه و کنایه زدن
 :]lamo-los (lame-los)[ )لمَِ لسُ(  لمَ ولسُ 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شُل، تنبل، بی تحرک، وارفته، کُندکار
مار ]mɑɹ[: مادر

ماه ندیده: محجوب، باحیا، عفیف، زنی که کمتر 
از خانه بیرون می رود.  

مبِنَده ]mebande[: می بندد )بستن(
مپِزِی ]mepezi[: می پزَی )پختن(

مثِ ]mes[: مثل، مانند
مخَِندی ]mexandi[: می خندی )خندیدن(

مُخواستی ]moxɑsti[: می خواستی )خواستن(
مُخوام ]moxɑm[: می خواهم )خواستن(
مُخوان ]moxɑn[: می خواهند )خواستن(

مُدبخَ ]modbax[: مطبخ، آشپزخانه
 :]maɾʤum (maɾʤun)[ )مَرجوم )مَرجون

عدس
)واژه ی  مردم  جمع   :]maɾdomɑn[ مَردُمان 
مردم خود جمع است، اما در لهجه ی استرآبادی 

مجدداً جمع بسته می شود(
مَردی ]maɾdi[: این مرد

مرِیزه ]meɾize[: می ریزَد )ریختن(
مزِنِه ]mezene[: می زَند )زدن(

مشِنفَُن ]meʃnofan[: می شنوند )شنیدن(
مشِی ]meʃi[: می شَوی

مشِینی ]meʃini[: می نشینی )نشستن(
مَکَم ]macam[: محکم

مُکُنی ]mokoni[: می کنی )کردن(
مگَِم ]meɡam[: می گویم )گفتن(
مگَِن ]meɡan[: می گویند )گفتن(

)انداختن(،  می اندازی   :]mendɑzi[ منِدازی 
پهن کردن، گسترانیدن.

میِنَِ ]mejane[: میان، توُ، درون، داخل
ناشتایی ]nɑʃtɑ:i[: صبحانه

حسود،  تنگ نظر،   :]natɑnam-bin[ نتَانمَ بین 

شورچشم 
نخِِلی )کردن( ]nexeli[: وَر رفتن، ناخونک 

زدن، سربه سر گذاشتن، اذیتّ کردن
شدن،  ریشه ریشه   :]nax-nax[ نخَ نخَ 

رشته رشته شدن
نشَنفَُن ]naʃnofan[: نشَنوَند )شنیدن(

نصِِم ]nesem[: نصف، دونیمه
 nezaɾeʃɑn[ آمدن(  )نظر  بیاد  نظَِرشِان 
bijɑd[: چشم شان را بگیرد، به چشم شان بیاید، 

توجه شان را جلب کند.
نمُُخوای ]nomoxɑj[: نمی خواهی )خواستن(

نمی دانستم   :]nemedɑnestam[ نمِِدانستم 
)دانستن(

نمِِدانی ]nemedɑni[: نمی دانی )دانستن(
نمُُکُنی ]nomokoni[: نمی کنی )کردن(
نمِِگَن ]nemeɡan[: نمی گویند )گفتن(
نمِِمیره ]nememiɾe[: نمی میرَد )مُردن(

ننَداز ]nandɑz[: نینداز )انداختن(
نیَجان ]najʤɑn[: ننجان، مادربزرگ

واز ]vɑz[: باز، گشوده
در این جا، منظور لباس   :]vɑheɾiɑ[ واهرِی آ

زیرِ زنانه است. 
وَخ ]vax[: وقت

وَخت ]vaxt[: وقت
هجِ ]heʤ[: هیچ

هَفی ]hafi[: افَعی، بلعندهف پرُخور
هلِِّ ملِ ]helle-mel[: بسیار پخُته و لهِ شده

همساده ]hamsɑde[: همسایه
 :]hamsɑje-daɾsɑje[ همسایه دَرسایه 

همسایه ها، دور و برَی ها، آشناها
هیج ]hiʤ[: هیچ
یگَ ]Ɂjaɡ[: یک

عاروس




